
  2شناسي  جامعه

ها به اين بخش تعلـق   گردد. ابعاد ذهني، اخلاقي و رواني انسان ها بازمي بخش فردي جهان انساني به زندگي شخصي و فردي انسان ـ» 1«گزينه  -1
  (آسان) )ـ جهان انساني ـ بخش فردي (كاهيدوند) (درس اولدارد. 

 ها شريك نيستند.  ديگر با ما در آن اي داريم كه افراد ها و خلقيات ويژه تجربهها،  هر كدام از ما دانسته ـ» 3«گزينه  - 2

  (آسان) )ـ جهان انساني ـ بخش فردي (كاهيدوند) (درس اول

 نامند.  بخش فردي جهان انساني را جهان ذهني و بخش اجتماعي آن را جهان فرهنگي نيز مي ـ» 2«گزينه  - 3

  (آسان) )ـ جهان انساني ـ بخش فردي و اجتماعي (درس اول(كاهيدوند) 

دانند. از نظر آنان، جهان طبيعت بخشي از جهان تكويني اسـت و   متفكران مسلمان، جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود نمي ـ» 4«گزينه  - 4
  (متوسط) )ـ جهان تكويني ـ ديدگاه مسلمانان (كاهيدوند) (درس اولكنند.  جهان تكويني را هم به جهان طبيعت و فوق طبيعت تقسيم مي

 سو جهان تكويني براسا شود جهان تكويني محدود به جهان طبيعت نيست. ادراك و آگاهي نيز به انسان منحصر نمي ،اه قرآناز نگ ـ» 4«گزينه  - 5
اي قائل اسـت و از   ه و جوامع انساني رفتار حكميانه دارد. قرآن كريم براي جامعه و فرهنگ جايگاه ويژ افرادحكمت و خواست خداوند سبحان، با 

ر قبال فرهنگ و جامعـه تاكيـد   دگيرد و بر مسئوليت فرد  گويد. در عين حال جهان فردي اشخاص را ناديده نمي يها سخن م زندگي و مرگ امت
  (دشوار) )هاي ذهني، فرهنگي و تكويني ـ ديدگاه مسلمانان ـ تعامل جهان (كاهيدوند) (درس اولكند.  مي

 يابد، فرهنگ جهاني است.  در جهان گسترش ميكند و  فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور مي ـ» 1«گزينه  - 6

  (متوسط) )ـ فرهنگ جهاني ـ چيستي فرهنگ جهاني دوم(كاهيدوند) (درس 

جويانـه دارد. چنـين    ها يا هنجارهاي آن متعلق به قوم، منطقه يا گروه خاصي است ولـي نگـاهي سـلطه    ارزش ،فرهنگي كه عقايد ـ» 2«گزينه  - 7
منطقه پيراموني را به  ،كند. منطقه مركزي جهان را به دو منطقه مركزي و منطقه پيراموني تقسيم مييايي خود، فرهنگي با عبور از مرزهاي جغراف

 اند.  داري دو نمونه از اين گونه گيرد. فرهنگ صهيونيسم و فرهنگ سرمايه خدمت مي

  (متوسط) )داري و سرمايه ـ فرهنگ جهاني ـ فرهنگ صهيونيسم دوم(كاهيدوند) (درس 

ها را به ضعف و ناتواني  جوامع و گروه ،آورد و ديگر اقوام جامعه يا گروه خاصي را بر ديگران به دنبال مي ،فرهنگي كه تسلط يك قوم ـ» 3« گزينه - 8
  (متوسط) )اني ـ فرهنگ استكبارهـ فرهنگ ج دوم(كاهيدوند) (درس كشاند، فرهنگ سلطه يا استكبار است.  مي

هاي بنيادين بشر درباره انسان و جهان پاسخ دهد. اگر فرهنگـي   ابتدا بايد به پرسش راي دو سطح از عقلانيت باشد؛يد دافرهنگ جهاني با ـ» 4«گزينه  - 9
هاي بنيـادين در شـرايط تـاريخي مختلـف بـا       توانايي دفاع از هويت خود را نخواهد داشت. انسان علاوه بر پرسش ،ها پاسخ دهد نتواند به اين پرسش

هاي متغير را داشته باشد و براسـاس   هاي ثابت بشر و پرسش پرسشيي پاسخ به اانوشود. فرهنگ جهاني بايد ت وتي مواجه ميفاها و نيازهاي مت پرسش
  (متوسط) )ـ فرهنگ جهاني ـ عقلانيت (كاهيدوند) (درس دومنيازهاي متغير پاسخ مناسب بدهد.  وها  هاي بنيادين خود، به اين پرسش عقايد و ارزش

 (متوسط) )ـ فرهنگ جهاني ـ فرهنگ جبرگرا دوم(كاهيدوند) (درس صحيح است. » ج«موارد به جز مورد  تمام ـ» 2«گزينه  -10

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


